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بسم اله الرحمن الرحیم
در نشست قبل عرض کردیم که آیه نبا مباحث لازمش مطرح شد؛ البته نته ای کل وجود دارد که در پایان آیات ذکر م کنیم.
جلسه قبل کلام را از محقق عراق ذکر کردیم؛ ایشان معتقد است که حتما لازم نیست که ما از طریق مفهوم شرط یا وصف

جلو برویم بله از طریق مناسبات حم و موضوع م توان مساله را پیش برد.
بیان مطلب: گاه اوقات قانون گذار ملاک حم را نم گوید اما از طریق مناسبات حم  وموضوع م توان فهمید. در آیه نبا
م فرماید اگر فاسق خبر آورد تبین بنید در اینجا عرف بین وجوب تبین و خبر فاسق مناسبت را م فهمد و آن مناسبت این
است که چون خبرِ فاسق است تبین م خواهد نه چون خبر ی انسان است . همین عرف م گوید اگر خبرِ عادل بود دیر

تبین نم خواهد و در خبر عادل عرف مناسبات حم و موضوع را اینونه تشخیص م دهد. مرحوم عراق گوید حت اگر
مفهوم لقب هم بود باز م توان از طریق مناسبات حم وموضوع پیش رفت و در مناسبات هم ظهور عرف فقط لازم است.

در اینجا فهمیدیم که دلالت ها گاه از طریق مفهوم است گاه از طریق منطوق و گاه هم از طریق مناسبات است.
نته: مرحوم عراق اسم قسم اخیر یعن مناسبات را دلالت اقتضا گرفته است اما به نظر ما تعبیری خوب نیست چرا که در

دلالت اقتضا این است که اگر آن مدلول از کلام گرفته نشود یا کذب پیش م آید و یا لغویت پیش م آید اما ما اگر مناسبت
گیری ننیم کذب و لغویت پیش نم آید.

آیه دیر بر حجیت خبر عادل : آیه وجوب نفر 
وما کان المومنون لینفروا کافه فلو لا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقوا ف الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم

یحذرون.
از آیات است که فضلا با آن آشنا هستند و آیه ورود به حوزه علمیه همین آیه است.

بیش از 1000 سال است که این آیه مطرح است و برخ برای حجیت خبر واحد پذیرفته اند و برخ نپذیرفته اند.
ما قدما را پشت سر گذاشتیم الان از متاخرین م خواهیم بحث را آغاز کنیم ؛ مرحوم شیخ انصاری ، مرحوم آخوند ، و....

معتقدنند که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد اما تنها کس که دلالت این آیه را بر حجیت خبر واحد پذیرفته است مرحوم
نائین و شاگرد فاضلشان محقق خوی است . البته اخیرا دیدم که مرحوم بروجردی هم به نحوی پذیرفته است. 

مرحوم آقای صدر، آقای روحان، آقا مصطف خمین هم به این سمت رفته اند که این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.
مرحوم آخوند سه استدلال م آورد البته این سه استدلال در کلام مرحوم شیخ هم هست البته کلام شیخ شلوغ تر است . مرحوم

اصفهان هم سه بیان دیر را در اینجا ذکر کرده است. 
کنیم ؛ ایشان در ضمن چند مرحله استدلال خود را بیان م است که ما کلام ایشان را ذکر م بهترین بیان برای مرحوم نائین

کند.
بیان نائین: اولین مطلب ایشان این است که م فرماید: در علوم ادب گفته اند که لعل بر سر علت غای م آید و علت غای در
وجوب، استحباب ،حرمت ، کراهت و.... تابع ما قبلش است یعن ما قبلش هرچه باشد همان حم را خواهد داشت ؛ وقت آیه

م گوید عده ای کوچ کنند تفقه کنند و... لعلهم یحذرون این لعل علت غای است یعن این قدر کار برای بر حذر کردن مردم
است. اگر ما قبل واجب باشد یحذرون هم واجب م شود و ش نیست که نفر، تفقه و انذار واجب است پس حذر هم واجب

است.
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است؟ بحث است یا استغراق فرماید: لینذروا، لیتفقهوا و... آیا اینها که جمع است و عام، این عام مجموع مقدمه دوم: آیه م
 است نه مجموع نیست در این موارد عام استغراق

مقدمه سوم: این حذر یعن جمعیت بروند و تفقه کنند و حذر عمل کنند یعن مردم حرف مبلغین را بیرند و به آن عمل کنند.
مقدمه دیر: خداوند هیچ قید و شرط نذاشته است یعن نفته که ی عده بیایند تفقه کنند و مردم را بر حذر کنند البته

اگرحرفشان متواتر بود مردم بترسند نفته اگر حرف مبلغین علم آور بود مردم بترسند و.... آیه مطلق است و حرف از تواتر و
علم آوری و... نزده است. 

بله : اگر ناقلین فاسق بودنند یا متفقه نبودنند در اینجا قبول قولشان لازم نیست . 
با این مقدمات که مرحوم نائین مطرح کرد حجیت خبر واحد عادل اثبات م شود . 

برخ از بزرگان بعد از نائین سخن ایشان را نقد کرده اند مرحوم عراق و مرحوم امام این گفتار نائین را نقد کرده اند. 
بین ناقدین کلام مرحوم امام خمین کاملتر است.

آید ما از قران موردی م م ال اول: شما گفتید لعل همه جا بر سر علت غایاش :ال از ناحیه مرحوم امام خمینبیان اش
آوریم که لعل بر سر علت غای نیامده است فلعل باخع نفس عل آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحدیث ... در این آیه لعل علت

غای نیست. 
و الحمد له رب العالمین 


